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سیاسی

مشکلات مهم کشور را با کمک به دولت حل کند. حالا شاید جایی هم 
اختلاف نظر باشــد و این بدان معنا نیســت که روابــط برادرانه ندارند. 
روابــط برادرانه اســت و البته اختلاف نظر هم برادرانه اســت. )خنده( 
در کل فکر می کنم روابط بین قوا در کشــور الان خوب است و در شرایط 
فعلــی بــا توجــه به مســائلی که هســت می شــود برخــی جاها بــه این 

اختلافات هم خورد که به هر حال حل می شوند.
البته بر ســر ماجــرای آقای دکتــر صادقی یا آقــای مطهری یک 
مقداری به نظر می رسید اختلاف دیدگاه ها جدی است و نوعی 
تقابل هم ایجاد شد. الان زمینه آن مسائل رفع شده و به حالت 

عادی برگشته است؟
اینهــا خیلــی مســائل ادامــه داری نیســت و مقطعی اســت. به هر 
حــال در مقطعــی پیش آمد و خوشــبختانه همه مــا از آن مقطع عبور 
کردیم. من هم شما می بینید که بیشترین تلاشم برای عبور از مسائل 
حاشــیه ای و نظرم این است که این مسائل متن روابط قوا را مخدوش 

نکند.
چیزی حدود ســه مــاه تــا انتخابات ریاســت جمهــوری باقی 
مانده، اما به نظر می رسد هنوز تنور انتخابات داغ نشده است. 
حداقل نســبت به دوره های قبل و حتی دوره یازدهم هم هنوز 
فضا ســرد به نظر می رسد. تفسیر و تحلیل شما از این وضعیت 
چیست؟ اساساً آیا چنین گزاره ای را در مورد فضای انتخابات 

سال آینده قبول دارید؟
بلــه. مــن هم فکــر می کنم فضــا مثل گذشــته و این هــم یک مدل 
جدیــد از انتخابــات اســت. قبــلًا از فاصله دورتــری مســائل انتخابات 
مطــرح می شــد و گروه ها فعال می شــدند. اما امســال با تأخیر اســت 
و مــن هــم جنــب و جوش خاصــی احســاس نمی کنم. ممکن اســت 
عوامل مختلفی در آن نقش داشته باشد. یکی می تواند دور دوم بودن  

ریاست جمهوری آقای روحانی  باشد.
امــا در دوره هــای قبــل مثــل دوره دهــم و هشــتم کــه رؤســای 

جمهوری از دور اول به دوم می رفتند هم این گونه نبود.
بله خب آن زمان هم شور انتخاباتی فرق داشت اما این بار این طور 
هست. یعنی به نظر می رسد موقعیت دور دوم این دولت با قبل فرق 

دارد. ممکن است این هم مؤثر باشد.
یعنــی فکــر می کنیــد رقبــا خیلــی شانســی بــرای خودشــان 

نمی بینند؟
نــه. احتمالاً چیــز دیگری فکــر می کننــد وگرنه فعال نمی شــدند. 
می خواهم بگویم به طور طبیعی این موضوع احتمالاً تأثیر دارد. نکته 
دیگر این اســت که خود صدا و ســیما خیلی در ایجاد فضای انتخابات 
مؤثــر اســت. الان شــنیدم کــه کمــی بحــث را شــروع کردند، ولــی فکر 
می کنم بعد از نوروز این فضا در صدا و ســیما جدی شــود. البته من در 

این خصوص صحبتی نکردم و برداشتم است.
البته مسأله ما بیشــتر گروه های سیاسی است که خیلی تکاپو و 

شر و شوری ندارند و این موضوع در آنها دیده نمی شود.
در شهرها و استان ها یکسری کارها و فعالیت ها آغاز شده است.

آن فضا  بیشتر معطوف به انتخابات شوراها است.
نــه اتفاقاً بــرای همین انتخابات ریاســت جمهوری هــم تحرکاتی 
هســت. منتها در ســطح ملی و تهران خیلی آن تکاپو را نمی بینیم. به 
هر حال قبول دارم که یک تأخیری هست و باید بررسی کرد که دلیلش 

چیست. من خیلی روی این موضوع متمرکز نشده ام.
اخیراً برخی نمایندگان یک طرح ارائه کردند که به طرح مبارزه 
با خودسرها معروف شده و حواشــی هم داشته است. با توجه 
به تجربه خود شــما در 22 بهمن قم  که مورد حمله  خود ســرها 
قــرار گرفتید، نگاه تان به این طرح چگونه اســت و آن را چطور 
ارزیابی می کنید؟ آیا فکــر می کنید بتواند به اهدافش برســد و 

موفق شود؟
البتــه طرح خیلی دقیق نیســت و اگر خودتان هم آن را بررســی کنید، 
متوجه می شــوید که در درون آن اشــتباهاتی هســت. مثلًا اینکه اگر کسی 
حتی نه به قصد بر هم زدن، اظهارنظری بکند و اتفاقی بیفتد با او برخورد 
می شود خیلی نکته مثبتی نیست. خب این قصد را از کجا می شود کشف 

کرد؟   این نشان می دهد که طرح به دقت تدوین نشده است.
اما آیا ضرورتی دارد که ما در این حوزه قانونی داشته باشیم؟

حالا منهای قانون به نظر من یک تربیت و فرهنگ سیاسی است. 
خیلی مســائل در کشور هســت که با قانون حل نمی شــود. مثلًا رفتار 
یک پــدر با فرزند یــا خانواده اش باید مؤدبانه باشــد، حــالا ما بیاییم 
قانــون بنویســیم کــه مؤدبانه بــاش که موضــوع حل نمی شــود. این 
فرهنگ است و باید جا بیفتد در کشور. بیشتر هم جریان های سیاسی 
و رسانه ها مؤثر هســتند که این خشونت را در سیاست کاهش دهند و 
این را تبدیل به یکسری گفت وگوهای سالم بکنند. من فکر نمی کنم 
بشــود با قانون موضوعاتی از این دســت را حل کرد. اگر نیاز باشــد ما 
قانــون آن را هم می نویســیم امــا تصورم این اســت کــه زیربنای آن، 
مســائل فرهنگی و فرهنگ سیاسی است که باید تربیت خاصی را در 

جامعه جا انداخت.

یادداشت

رامین رادنیا
معاون سردبیر

ظاهــراً ملت ها در جهــان طي یك رونــد همگرایي 
بــا تکیــه بر منافــع ملــي و احتمــالًا به  دلایلــي چون 
نگراني از رشــد تروریســم، هجوم مهاجران ســربار، 
پیامدهــاي منفــي جهاني شــدن بر اقتصــاد ملي و 
بیــم از به خطــر افتــادن همبســتگي ملــي و کاهش 
تعلقــات اجتماعي و البته نگرانــي از جنگ و نتایج 
منفــي مداخلات خارجــي دولت هایشــان، ترجیح 
داده انــد در فرصت هــاي پیــش روي خــود چــون 
انتخابــات و رفراندوم ها، گزینه هاي محافظه کارانه 
و تأمین کننــده منافع کاملًا داخلي، ملي و ملموس 
را برگزینند و نهایت احتیاط و خودمحوري را اختیار 
مي کننــد تا از آســیب هاي فزاینده جهان پر آشــوب 
دور بماننــد، شــواهد نیــز حاکــي اســت بتدریج این 
تغییر شــیوه و رویکرد ملت ها در حال تبدیل به یك 

هژموني و رویکرد غالب جهاني است.
آنچــه در انگلســتان تحــت عنــوان »برگزیــت« 
و جدایــي ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا رخ داد یــا 
انتخاب هــاي مشــابه دیگــر در اروپــا کــه آخرین آن 
رو آوري مــردم امریــکا بــه ترامــپ بــود کــه یکســره 
در شــعارهاي انتخاباتــي خویــش از فرمــول هزینه 
و فایــده تصمیمــات سیاســي در عرصــه داخلــي 
ســخن مي راند، همه نشانه اي اســت از آنکه بیم ها 
و تهدید هــاي ملت هــا در حــوزه تأمیــن منافع ملي 
و مســائل ملمــوس اقتصادي و اجتماعــي افزایش 
یافتــه و ترجیــح مي دهنــد آهســته تر اما پیوســته تر 
منافع ملي خود را به ســر منزل مقصود برسانند و تا 
آنجا که ممکن اســت از تنش ها، هزینه هاي اضافي 
و درگیري هــا و مداخــلات پرمخاطــره و پرهزینــه 

دوري کنند.
بهره  مــا اما از ایــن حرکت و روند رو به گســترش 
جهانــي ایــن اســت کــه در ایــن دوره گــذار و تغییــر 
ذائقه ملت ها، با هشــیاري بیشــتر و شناخت و درك 
صحیــح از منافــع ملــي خویــش چنــان مطمئــن و 
اســتوار گام برداریم کــه با کمترین هزینه بیشــترین 
منافع حداکثري را در آشــفته بــازار تحولات جهاني 
کســب نماییــم و هیچ هزینــه اضافــه اي را متحمل 

نشویم.
بــه اخبــار و رویدادهــاي اجتماعــي و  نگاهــي 
اقتصادي ســال 95 و تحلیل و ریشه یابي معضلات 
و مســائل به روشــني آشــکار مي ســازد که در شرایط 
فعلــي مــا بــا زیرســاخت هایي بســیار شــکننده و 
آســیب پذیر مواجه ایم. کمبودها و کاســتي ها در هر 
حوزه اعم از محیط زیســت، حمل و نقل، آب و هوا، 
کشاورزي، بهداشت، آموزش، صنعت، شهرسازي 
و مدیریــت شــهري، اشــتغالزایي، مبــارزه بــا فقــر و 
اعتیــاد، تأمین امنیــت اجتماعي، اعتــلاي فرهنگ 
عمومي، ایمني و آمادگي در برابر حوادث و ســوانح 
تأمیــن و تربیت و جذب صحیــح نیروي متخصص 
و مــوارد مشــابه چنــان ملمــوس و عیــان اســت که 
در ریشــه یابي هــر پدیــده اقتصــادي و اجتماعي به 
ســادگي کاســتي ها، کمبودهــا و نارســایي ها عیان و 
آشــکار مي شــود و طبیعي اســت کــه بــه نارضایتي 
عمومــي در اشــکال مختلــف مي انجامــد و کلاف 
مسائل اجتماعي و اقتصادي مرتب در هم پیچیده 
مي شــود. بنابرایــن در ایــن برهه زماني بــراي برون 
رفــت از چالش هــاي توســعه نیافتگــي و غلبــه بــر 
تنگناهــاي پیــش رو باید از یکســو نخســت مــردم از 
پیگیري مطالبات و خواســته ها به شیوه هاي ممکن 
و فرصت هاي موجــود اعم از حضور در صحنه هاي 
تأثیرگــذار و سرنوشت ســاز از جملــه انتخابــات و 
ظرفیت هــاي نوین و ایجاد شــده در فضاي مجازي 

و مــوارد دیگر غفلت نکــرده و به ایفاي نقش و طرح 
خواســته ها و دیدگاه هاي خویش بپردازند و از سوي 
دیگــر متولیــان امــور اعــم از مدیــران و نماینــدگان 
مجلــس و چهره هــاي بــا نفــوذ بــا بهره گیــري از 
ظرفیت هاي موجود انتقال پیام، اعم از رسانه هاي 
نویــن و قدیــم و تریبون ها، بــه طور مســتمر نیازها، 
اولویت هــا و مخاطرات فرآیند توســعه و پیشــرفت 
و  تــوان  بــا  متناســب  را  همه جانبــه  و  متــوازن 
ظرفیت هــاي واقعــي در تمامــي زمینه ها شــفاف و 
صریح و به دور از پرده پوشــي و رودربایستي با مردم 
در میان بگذارند، واقعیت هایي که دانستن آن حق 
مــردم اســت و اجتناب ناپذیــر بــودن اصلاحات در 
امور را متذکر  می شــود. بیان شــعار گونه، احساسي 
و تبلیغاتــي همــراه بــا بزرگ نمایي هــاي کاذب و 
پرهیــز از بیان شــکنندگي ها و کاســتي ها در شــرایط 
امــروز که با تکثر رســانه هاي رســمي و غیر رســمي و 
فضاي مجــازي مواجهیم دیگر چاره ســاز نیســت و 
جامعــه را به ســوي ســراب و بعضــاً کنش هاي ضد 
منافــع ملي مي کشــاند. بــه بیــان دیگر مــرور اخبار 
اجتماعي و سیاسي در سال 95 و آشکار شدن حجم 
بالاي عقب ماندگي ها و ریشه هاي آن باید منجر به 
درس آمــوزي و تغییر و تحول و ســکویي براي پرش 
به عرصه هاي نوین و اتخاذ رویکردهاي متناسب با 
ضرورت هاي رشــد و توســعه در رقابت هاي فشرده 

جهان امروز شود.
 سال گذشته تجربه شد که بحران منابع آب هاي 
جــاري و زیرزمیني، تــداوم تخریب محیط زیســت، 
گســترش روند بیابان زایــي، پدیده هجوم ریزگردها 
در جنوب کشور، افزایش آلودگي هوا در اکثر شهرها، 
افزایــش آمــار حــوادث شــهري و ســوانح رانندگــي 
ناشــي از عقب ماندگي در تأمین تجهیــزات نوین و 
برخورداري از جاده هاي مناســب و نــاوگان حمل و 
نقل قدیمي فرســوده زمیني، ریلــي و هوایي و ده ها 
کمبود و کاستي دیگر چگونه منجر به بروز زیان هاي 
مالي و تلفات جاني شــد. در حالي که با تجدید نظر 
در اولویت هــا، تخصیص دقیق ترمنابــع، مدیریت 
نویــن و تکیــه بر تــوان نخبــگان و اتخــاذ تجربه هاي 
جهانــي و اتخاذ راهکارهاي پیشــگیري، پیش بیني، 
آمادگــي و مقابله صحیــح با این رخدادهــا غلبه بر 
ایــن زیان ها گرچه دشــوار امــا چنــدان دور از انتظار 
نخواهد بــود. حجم مشــکلات و انبوه نارســایي ها و 
طرح هــاي نیمه تمــام، جامعــه را دچــار مدیریتــي 
واکنش گرا توأم با روزمرگي کرده است به این معني 
کــه به جــاي رویکــرد و مدیریــت کنش گــرا، فعال و 
آینده نگــر، ابتکار عمل را از دســت داده و منفعلانه 
در انتظــار نشســته ایم تا غفلت هاي انباشــته شــده 
هــر روز درگوشــه و کنــار و بــر اثــر حادثه یــا رخدادي 
منجــر به بحراني شــود و آن زمــان واکنــش وار وارد 
عرصــه مقابلــه و پاســخ دهي شــویم. رونــدي که از 
یکســو فرسایشي اســت وتــوان سیســتم و مجموعه 
مدیریتي کشــور را مخدوش و آســیب پذیر مي سازد 
و از ســوي دیگــر به افزایــش نارضایتــي عمومــي 
مي انجامــد و در مجمــوع ضربــه اي به مشــروعیت 
در  مدیریتــي  نظام هــاي  و  نهادهــا  مقبولیــت  و 
مي ســازد.  وارد  مختلــف  حوزه هــاي  و  ابعــاد 
در  اصلاح گرایانــه  رویکــرد  اجتناب ناپذیربــودن 
تمامــي امــور بــا بهره گیــري از نســخه هاي نخبگان 
درســي اســت کــه از مــرور رخدادهاي ریز و درشــت 
ســال گذشــته نصیب مان مي شــود و در سال جدید 
 بایــد نظاره گــر برنامه ریــزي بــراي تغییــر در ایــن

 حوزه بود.
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